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 دل از چشمِ روشن است مرا۱
ᢇ

ᣞه رشته ز پیوندِ سوزن است مراگرفتᗷ گره

درᗬن ستمکده حالِ فلاخن است مراجنونِ دَوری᠒ من بᛴش ᣤ شود از سنگ۲

چو ᜍل همᛴشه گᘘᗬᖁان ᗷه دامن است مرادرازدسᡨᣎ سودای من نه امروزی است۳

ᗷ ᡧه روزن است مراکجا فᗬᖁب دهد نقش، مᖁغ᠒ زᗬرک را؟۴ ᢕᣌنظر ز خانهٔ رنگ

ا᜵ر چه چشمِ عᗬᖂزست، دشمن است مراکᣓ که عᘮبِ مرا ᣤ کند نهان از من۵

۶ ᡧ ᡨᣌسᚽ انᘮکه منم، توشه بر م ᢝᣍه وادᗷاست مرا ᡧ ᡨᣌسᚽ ار
ّ
ᜇمر ᗷه رشتهّ زن

که داغᗷ ᠒اده، ᜍلِ جᘮب و دامن است مراازان همᛴشه بود آᗷدار نغمهٔ من۷

هٔ خود، خانه روشن است مرامرا ᗷه شمع چو زنبور، شهد حاجت نᛴست۸ ᢕᣂکه از ذخ

نជُ ماᘍه ام درᗬن محفل۹
ُ
که چرب نر᠒ᣤ احᘘاب، روغن است مرامن آن چراغ᠒ ت

که دست و ساعدِ شاهان ᙏشᘮمن است مراازان ᗷه حفظِ نظر همچو ᗷاز مشغولم۱۰

۱۱ ᢝᣍاست مراغزاله ای که مرا کرده است صحرا ᡧ ᡨᣌش، از خود گسسᙏمندِ گردᜇ

که دستِ ᣃو᠒ چمن طوقِ گردن است مرامᘮان فاختᜡان، ᗖᣃلند ازان شده ام۱۲

᠒ چمن، شور᠒ عندلیᘘان است۱۳ ᢕᣂِلشن است مراغرض ز سᜍ ،نهٔ پر داغᚑوگرنه س

 صائب۱۴
ᢇ

ᣞل، از گرفتᜍ ٔنهᚑس ᝹ِلشن است مراز چاᜍ ه رخنهٔ دیوارᗷ نظر
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